
 
 

  ۱۱از  ۱: شماره صفحه                  نکاحبحث 

  ۵۵۲خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

و  نفقه بستگان داخلي مثل فرزند ،مرحوم محقق بخش نفقات است که نفقه زوجه شرايعآخرين بخش کتاب نکاح 

هاي عميق علمي در اين بخش نيست و روايات هم در اين بخش کم بحث ١.نفقه عبيد و إماء مطرح شد مانند آن،

شاءاالله ـ کنيم و ـ إنچند نکته مانده است که آن را هم به تدريج عرض مي. ست و مطالب مهمي اگر بود ارائه شدا

  . از اين بحث فارغ شويم

است و نفقه زوجه بر عهده زوج  زوجه» المطلّقة الرجعية«چون ، »المطلّقة الرجعية زوجةٌ«يکي اينکه گفته شد 

اين زن چون مطلّقه رجعيه است در حکم زوجه است اگر آن . ه او را بپردازداست پس در حال طلاق بايد که نفق

» المتوفي عنها زوجها«وقتي که زوجه بود ناشزه بود الآن هم که در حکم همان زوجه است نفقه ندارد؛ چه اينکه در 

اين يک مطلب  .هم اگر در حکم زوجه است و اگر در زمان زوجيت ناشزه بود، بعد از وفات زوج هم نفقه ندارد

  .است

شد که اگر حامل و باردار است اين نفقه هست مطلب ديگر اين است که درباره مطلّقه بائن و امثال بائن گفته 

منتها محل بحث است که آيا اين نفقه براي زوجه است يا براي آن حمل؟ و ثمره فقهي آن اين است که اگر اين زوجه 

ندارد چون اين نفقه براي زوجه است اما اگر اين نفقه براي حمل است چه آن ناشزه است نفقه ندارد و حمل هم نفقه 

                                                
   .»النظر الخامس في النفقات«؛ ۲۹۱ص ،۲ ج الحرام، و الحلال مسائل في الإسلام شرائع. ١
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زن ناشزه باشد و چه ناشزه نباشد، زمان زوجيت نشوز داشت يا نشوز نداشت با همان حال طلاق گرفت يا با همان 

ف است که آيا گويند اختلاپس اينکه در بعضي از موارد مي. شد، نفقه براي حمل است» المتوفي عنها زوجها«حال 

شود؛ چه اينکه اثر فقهي هم در آن زمان روشن آن اينجا روشن مي نفقه براي زوجه است يا براي حمل، اثر فقهي

شود که او ضامن است يا ضامن نيست؟ چون اگر نفقه براي زوجه باشد نفقه واجب است و اگر چنانچه براي مي

  .ر فقهي در اين دو حال مطرح استاين دو تا اث. حمل باشد انفاق واجب است نه نفقه

مطلب بعدي آن است که گرچه معروف بين اصحاب حتي ادعاي اجماع هم شده است که بين انفاق زوجيت و 

شود اما در انفاق، قرابت انفاق واجب است نفقه ملک انفاق قرابت فرق است؛ در زوجيت، نفقه ملک زوجه مي

شود چنين چيزي را استفاده کرد يا نه؟ از آيات مي. شده است شود، اين معروف است و ادعاي اجماع همنمي

  آن از آيات ممکن است يا نه؟ استفاده آن از روايات دور نيست اما استفاده

طوري که تاکنون بسياري از اينها ارائه شد و تلاوت شد مختلف است بعضي نظير سوره  آيات قرآن کريم همان

﴿الرجالُ قَوامونَ علَي النساءِ بِما : »نساء«سوره مبارکه  ٣٤نه نفقه، در آيه  که اصل خود انفاق مطرح است» نساء«

فعل است، اين مفيد تمليک نيست که نفقه ملک زوجه  ﴾﴿أَنفَقُوا که بعضٍ و بِما أَنفَقُوا﴾  فَضلَ اللَّه بعضهم علي

ن قرابت، انفاق واجب است نه نفقه، در جريان زوجيت هم انفاق طوري که در جريا همان ﴿و بِما أَنفَقُوا﴾. شودمي

 ٣٤پس آيه. ، البته آيات ديگر هم هست شواهد ديگري هم هست»نساء«سوره  ٣٤لازم است نه نفقه طبق آيه 

، بيش از مسئله بِما أَنفَقُوا﴾ بعضٍ و  ﴿الرجالُ قَوامونَ علَي النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علي: که دارد» نساء«سوره 

شود خواه درباره زوجيت خواه درباره قرابت، درباره قرابت که اين آيه ناظر نيست ولي وجوب انفاق استفاده نمي

  .داندادله ديگر فقط انفاق را واجب مي
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کيت و فرق بين که در دو قسمت مطرح است تعبيراتي دارد که شايد بشود از آن مل» بقره«اما در سوره مبارکه 

﴿و لَهن مثْلُ : اين چنين دارد ٢٢٨آيه » بقره«در سوره مبارکه . انفاق در زوجيت و انفاق در قرابت استفاده کرد

يک  ﴿علَيهِن﴾طوري که حقوقي زن دارد يک سلسله حقوقي مرد دارد، همان سلسله يکالَّذي علَيهِن بِالْمعروف﴾ 

به هر حال يا مفيد اختصاص است يا مفيد » لام«هم يک سلسله حقوقي است اين  ن﴾﴿لَهسلسله حقوقي است 

شود تعبير کرد معلوم مي ﴿لَهن﴾چون  ﴿و لَهن﴾: فرمايدمي. آيدملکيت است بيش از حکم تکليفي از آن در مي

لاً ظاهر روايتي اين بود که اگر مث. که نفقه است نه انفاق يعني اين حق زن است يا مال زن است يا مختص زن است

. شود، نه اينکه فقط بر مرد حکم تکليفي انفاق واجب باشد، اين آيه شايد بتواند تأييد کندزن نفقه را مالک مي

فرق » بقره«سوره مبارکه  ٢٢٨اي که براي زوجه است طبق اين آيه بنابراين بين انفاقي که براي قرابت است با نفقه

  .است

﴿و الْوالدات يرضعن أَولادهن حولَينِ : فرمايد تر است، ميآنجا هم از اين روشن» بقره«مبارکه سوره  ٢٣٣در آيه 

﴾نهتوسك و نقُهرِز لَه لُودولَي الْمع ةَ وضاعالر متأَنْ ي أَراد نمنِ للَينه اينکه » علي الزوج رزقها«فرمود  اگر  كام

است، » علي الزوج«رزق و کسوه او؛ اين کسوه و جامه » علي الزوج«بلکه فرمود » لزوج أن يرزقهاعلي ا«

که با فعل تعبير کرده » نساء«پس اگر نظير تعبير سوره مبارکه . کندظاهرآن با ملکيت هماهنگ است و روشن مي

اينجا دارد که رزق اين زن، لباس اين  شد؛ اماکرد بيش از حکم تکليف استفاده نمياست اينجا هم با فعل تعبير مي

گونه از موارد که يا با  در اين. ﴿رِزقُهن و كسوتهن﴾که پدر است ﴿و علَي الْمولُود لَه﴾ زن بر عهده اين مرد است، 

وقت  کند، آنتعبير شده است، اين مسئله ملکيت را و اختصاص را تأييد مي» علي«تعبير شده است يا با » لام«
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ادعاي اجماع هم که شده است تقريباً اين اجماع مدرکي است يعني از . تواند به خوبي تأييد کندروايات هم اين را مي

  .آيد که نفقه واجب است نه خصوص انفاقمجموع روايات و آيات، اين بر مي

 وسائلب نفقات يعني در بعضي از روايات هم به اين صورت تعبير شده است؛ چند تا روايت در باب اول از با

شود مسئله نفقه واجب  سيزده روايت دارد که از بسياري از اينها استفاده مي  »أَبواب النفَقَات« ٥٠٩صفحه  ٢١جلد 

هاي هاي ضعيف در آن باشد روايتاست نه مسئله انفاق که غالب اين روايات معتبر است اگر هم بعضي از روايت

  .کندصحيح و موثق ترميم مي

از وجود مبارک » الفُضيلِ بنِ يسار«آن را نقل کرده است از ) رضوان االله عليه(روايت اول که مرحوم صدوق 

که در سوره مبارکه طلاق ـ  ١﴾و من قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه﴿در تفسير ) سلام االله عليه(امام صادق

اگر او انفاق  ـ که چندتا روايت به اين مضمون است ـ» ق علَيها ما يقيم ظَهرها مع كسوةإِنْ أَنفَ«: گذشت ـ فرمود

آيد اما اين در اينجا بيش از وجوب انفاق بر نمي ٢.»فُرق بينهما«کرد که زندگي آا ادامه دارد وگرنه حاکم شرع 

  .آيدزن به صورت طلاق در ميفهماند که آن قدر مهم است که حق معنا را مي

امام » سمعت أَبا جعفَرٍ ع«: گويدکه آن را باز مرحوم صدوق نقل کرده است که ميروايت دوم اين باب 

الْإِمامِ  يها كَانَ حقّاً علَما يوارِي عورتها و يطْعمها ما يقيم صلْب من كَانت عنده امرأَةٌ فَلَم يكْسها«) سلام االله عليه(باقر

براي اينکه او مأمور نظم است و دفاع از حق مظلوم است بر امام لازم است که بين اينها جدايي  ٣»أَنْ يفَرق بينهما

                                                
   .۷سوره طلاق، آيه. ١
  .۵۰۹، ص۲۱الشيعة، ج وسائل . ٢
  .۵۰۹، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٣
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در بعضي از موارد دارد » للإمام«در بعضي از موارد دارد که . بياندازد که اين زن آن حريت خودش را حفظ کند

  .اينجا حق قطعي زن است که آزاد شود» الإمامعلي «

کند از وجود ولي در روايت چهارم که مرحوم کليني نقل مي ١را ندارد» علي الامام«در روايت سوم مسئله 

أَقَامت معه و إِلَّا  إِذَا كَساها ما يوارِي عورتها و يطْعمها ما يقيم صلْبها«: که فرمود) سلام االله عليه(مبارک امام صادق

اجباري در کار  ٢؛»نفَقَة الْأُخت كَانَ ذَلك خلَاف الرواية ينفَقَة الْأُخت فَقَالَ لَو أُجبِر علَ يطَلَّقَها قُلْت فَهلْ يجبر علَ

د واجب النفقه است و فرقي که نيست، آن نفقه أخت مثل نفقه زوجه و مانند آن نيست، او واجب النفقه نيست اولا

  . بين انفاق در اولاد است و نفقه در زوجه

ما حق «سؤال کردند که ) سلام االله عليه(در روايت پنجم اين باب دارد که وقتي از وجود مبارک امام صادق

 ٣»يشبِعها و يكْسوها و إِنْ جهِلَت غَفَر لَها«: د؟ فرموستيچبه احسان  »زوجِها الَّذي إِذَا فَعلَه كَانَ محسِناً يالْمرأَة علَ

به » روحِ بنِ عبد الرحيم«اينجا سخن از تفريق نيست ولي در روايت ششم است که . از لغزش او صرف نظر کند

إِذَا أَنفَق علَيها قَالَ  ﴾مما آتاه اللَّه و من قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق﴿«کند عرض مي) سلام االله عليه(وجود امام صادق

چه کسي؟ حکم آن به حکم حاکم شرع  ٤»مافُرق بينه و إِلَّا«به آيه عمل کرده است، » ما يقيم ظَهرها مع كسوة

  .هاي قبلياست به دليل روايت

                                                
   »يشبِع بطْنها و يكْسو جثَّتها و إِنْ جهِلَت غَفَر لَها الْحديثزوجِها قَالَ  يع عن حق الْمرأَة علَ و بِإِسناده عن إِسحاق بنِ عمارٍ أَنه سأَلَ أَبا عبد اللَّه« ؛۵۱۰، ص۲۱ة، جالشيع وسائل. ١
  .۵۱۲، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(یلکافا؛ ۵۱۰، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٢
  .۵۱۱، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٣
  .۵۱۱، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٤
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م يک مقداري در روايت  ٢.خن از تفريق نيستدر روايت هشتم هم س ١.در روايت هفتم سخن از تفريق نيست

و من قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق ﴿«در روايت دوازدهم سخن از تفريق است  ٣.کنندوضع معيشت خانواده را ذکر مي

اللَّه ا آتاهملَقَالَ  ﴾ملُ عجالر فَقيإِذَا أَن عا مهرظَه يمقا يم هأَترا اممهنيب قإِلَّا فُر و ةوس٤.»الْك  

فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح ﴿است که سؤال شده است که در روايت سيزدهم اين باب هم که از عياشي نقل شده 

ساناك«: يعني چه؟ فرمود ﴾بِإِحسا الْإِمالْأَذَ  أَم فَكَف وفرعفَ يبِالْماءُ النبإِح فَالطَّلَاقو انسبِإِح رِيحسا التأَم و ٥.»قَة   

آيد وگرنه حاکم شرع موظف است که ـ چون تعبير به بنابراين از اين گونه از روايات هم تأييد آيات بر مي

  .دارد ـ بين اينها جدايي بياندازد» علي«

شود به آيا وجوه شرعيه را مي شود به زوجه داد يا نه؟مطلب بعدي اين است که آيا وجوه شرعيه را مي

شود داد يا نه؟ اين خواند يا مثلاً نيازهاي ديگر دارد ميالنفقه خود مثلاً پسري دارد که طلبه است درس مي واجب

شود چون حق اوست مال او را بايد بپردازد، درباره قرابت آنجا را در فقه مطرح کردند که در جريان زوجه نمي

شود انفاق واجب است ولي به هر حال انفاق واجب است؛ چيزي که انفاق رزند مالک نميدرست است که نفقه را ف

اگر چنانچه زوجه ناشزه شد که نفقه ندارد و نيازمند ! نعم. تواند آن را جزء وجوه شرعي بياوردواجب است آدم نمي

درباره فرزند . نشوز شود به او کمک کرد در صورت نشوز و امثالاست و فقير است آن وقت از باب فقر مي

                                                
قَالَت فَما حقُّها علَيه قَالَ يكْسوها من الْعريِ و يطْعمها من  الْمرأَة فَخبرها ثُم يته عن حق الزوجِ علَالنبِي ص فَسأَلَ يجاءَت امرأَةٌ إِلَ ن أَبِي عبد اللَّه ع قَالَع«؛ ۵۱۱، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ١

يش هلَيا علَه سفَلَي ا قَالَتلَه غَفَر تبإِذَا أَذْن وعِ ويث الْجدذَا قَالَ لَا الْحه رءٌ غَي« .  
أَشبِع بطْنها و اكْس جثَّتها و اغْفر قُلْت و ما الْإِحسانُ إِلَيها قَالَ  أَحسِن إِلَيهازوجنِي أَبو عبد اللَّه ع جارِيةً كَانت لإِسماعيلَ ابنِه فَقَالَ  الَيونس بنِ عمارٍ قَ«؛۵۱۱، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٢

  .» ذَنبها الْحديث
  .»وجةُ و الْوارِثُ الصغيرالْوالدان و الْولَد و الز نفَقَته قَالَ يلْت منِ الَّذي أُجبر علَقُ ع قَالَ عن أَبِي عبد اللَّه«؛ ۵۱۲و ۵۱۱، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٣
  .۵۱۲، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٤
  .۵۱۳و  ۵۱۲، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ٥
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مقداري که سد جوع کند جامه، مسکن و مانند آن را تأمين کند که بر پدر واجب است، آن مقداري که بر پدر 

تواند براي او کتابي النفقه محسوب نشود، بله مي واجب نيست نظير خرج تحصيل و مانند آن، اگر اينها جزء واجب

باب وجوهات شرعيه باشد وگرنه در محدوده نفقه واجبه يا انفاق واجب، نه هاي ديگر يه کند که از فقهي يا کتاب

ها مربوط به اين اين بخش. درباره زوجيت و نه درباره قرابت، حق صرف وجوه يا زکات و مانند آن را ندارد

  .فروعي بود که اينجا ذکر شده است

  : ...پرسش

چون در اوايل بحث هم اشاره شد که . شودواقع مي» يهمبنياً عل«اين جزء قرارداد خودشان است و عقد : پاسخ

مسئله نکاح نظير صوم و صلات نيست تعبد محض نيست صبغه امضايي هم دارد نظير بيع و اجاره و مانند آن است 

هاي آن هم امضايي گرچه نظير بيع و اجاره در همه شؤون نيست که امضايي محض باشد اما بسياري از قسمت

آن وقت شارع مقدس مشخص کرده است؛ . بر اين است که تأمين نياز زوجه به عهده زوج است است و بناي عقلا

اين مشخص کردن که در سه ـ چهار فصل جداگانه مطرح شد براي اينکه آن مسئله تدبير مترل و سياست مدن که 

ماً من أَهله و حكَماً من ﴿فَابعثُوا حكَدر حکمت عملي است ملاحظه شود، مسئله رعايت اصلاح اگر اختلافي شد 

از همه اينها گذشته وقتي به مسئله قضا رسيد آنجا روايات . شودحل مي أَهلها إِنْ يريدا إِصلاحاً يوفِّقِ اللَّه بينهما﴾

مشخص کرد که جامه زمستاني چقدر، جامه تابستاني چقدر، کسوه عادي چقدر، اينها را مشخص کردند که حکم 

اين است که بعضي از اينها در » و آخر الأمر«. ياضي باشد که مسئله، مسئله اام نباشد که قاضي سرگردان باشدر

واقع شد برابر عرف و » مبنياً عليه«شود، وقتي عقد واقع مي» مبنياً عليه«اختلاف بلدان و أزمنه و أمکنه، عقد 

آن جايي که مسئله احسان است با اام همراه است که . شود تا هيچ اامي در کار نباشدقرارداد هم مشخص مي
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است؛ لذا در تمام » مبنياً عليه«چقدر باشد کمتر باشد يا بيشتر باشد؛ اما وقتي رسيده به مسئله قضا و داوري، اين 

سه ـ چهار فصل ياد شده که اگر فقه خانواده بايد مطرح شود اين پنج ـ شش فصل جداگانه بايد مطرح شود 

و ساير فقها تنظيم کردند که ـ نظير  مسالکآمده و آن را مرحوم شهيد در  ١کتر العرفانصاً آن مقداري که در مخصو

اين شخصِ زوج از طرف شارع مقدس به عنوان قاضي نصب شده است لذا او بايد  ـ امر به معروف و ي از منکر

کند خيلي اين فرق مي. ، ضرب قاضي استعادل باشد، يک؛ با موارد ديگر فرق نگذارد، دو؛ آن وقت اين ضرب

تو هم برو «اين ! اين روايتي که وجود مبارک پيغمبر فرمود تو هم برو بزن. تواند زن را بزندکه بگويند مرد مي

 ﴿و من قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لوليه سلْطاناً فَلاقصاص نفس که قتل است درباره . از باب قصاص است» بزن

 ٣﴿و السن بِالسن و الْجروح قصاص﴾وليّ بايد قصاص کند؛ اما قصاص طرف  ٢﴾إِنه كانَ منصوراً يسرِف في الْقَتلِ

اگر از سنخ ! فرمود تو هم برو بزندر اينجا  .اين از باب قصاص است! دندان او شکست بايد دندانش را بکشند

اما وقتي فوراً ! و زد اين هم بزند لذا حضرت فرمود برو بزن تو قصاص بکنقصاص باشد حکم شرعي است که ا

اين مرد حاکم شرع بود منتها گاهي حکومت ! شد که اين از سنخ قضا است نه از سنخ قصاصآيه نازل شد معلوم 

خود  بيتواند قاضي باشد که بايد عادل باشد رعايت کند، تحکيمي است و مانند آن که زوج نسبت به زوجه مي

دارد خيلي از فشارها را بر ها را بر ميگذارند؛ خيلي از متجا نزند، زياد نزند، خيلي اين را فرق مي نزند، بي

تنظيم کرده  جواهرباز کرده است، بعد هم صاحب  مسالکشهيد اين را در . تواند زن را بزنددارد که مرد ميمي

                                                
  .۲۱۵و  ۲۱۱، ص۲ كتر العرفان في فقه القرآن، ج .١
  .۳۳سوره إسراء، آيه. ٢
  .۴۵سوره مائده، آيه. ٣
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ها اجازه دادند اين کار را بکنند نه به وف و ي از منکر که به بعضياست که مسئله قضا است منتها نظير امر به معر

  .همه، اين هم همين طور است

  : ...پرسش

ديگر  آن در حق توده مردم است و دو مرتبه امر به معروف و ي از منکر چهار مرتبه دارد که دو مرتبه: پاسخ

ترين امر را انجام بدهند جامعه امر به معروف ابتدايياگر امر به معروف که واجب است و همين . وظيفه حاکم است

دهد انزجار قلبي، اولين مرتبه امر به معروف و ي از منکر است کسي که خودش را دارد نشان مي. شوداصلاح مي

ا بينند لباس او مناسب نيست وقتي با چهره درهم کشيده و بکنند وقتي ميها که دارند عبور مياين آقايان و خانم

کند او براي ارائه بيرون آمده است وقتي ببيند که همه با چشم بد کنند خودش را جمع مياعتنايي او را نگاه چشم بي

کند اين اولين مرتبه وجوب است، آن انزجار قلبي که سرجايش هست، از  او را نگاه مي کنند خودش را جمع مي

اين که . کنند مثل اينکه کسي برهنه بيرون آمده استاه ميانزجار قلبي به عملي در بيايد همه با يک چشم بدي نگ

  .اين دو مرتبه يعني انزجار قلبي و اظهار نفرت عملي اين بر همه واجب است. کاري ندارد اين سهل است

در باب امر به معروف و ي از منکر مرتبه چهارم  شرايعآن مسئله بگير و بزن تا مسئله قتل، اين را محقق در 

فرق بين قتل در امر به معروف و ي از منکر با قتل در حدود اين . ل قرار داد، اين به عهده حاکم استآن را قت

خيلي ! زنند که نکنزنند که چرا کرديد، در ي از منکر ميکنند يا ضرب را مي است که در حدود اين قتل را مي

امر به معروف و ي از منکر مرتبه چهارم  در بحث شرايعبيان صريح محقق در . فرق است، اين دفع است آن رفع

  .ي از منکر قتل است منتها اين به عهده حاکم است
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فرق قتل در امر به معروف و ي از منکر که مرحله چهارم است که وظيفه حاکم است با قتل در مسئله محارب 

ا کردي، در ي از منکر اين کار زنند که چرا اين کار رکه آن هم وظيفه حاکم است اين است که در حدود حد مي

زنند اينکه حد نيست جا تير ميکنند يا همانکنند که نکن؛ حالا اگر کسي قصد انفجار دارد او را اعدامش ميرا مي

جا تير بزند؟ تواند او را اعدام کند و همانچرا کسي قصد انفجار دارد حکومت اسلامي مي. اين ي از منکر است

دهد که آخرين مرتبه ي از منکر فتوا مي شرايعاين مرتبه چهارمي که مرحوم محقق در . است اين ي از منکر

در جريان محاربه و مانند آن او را به ! رسانند که او نکند قتل است و به عهده حکومت است يعني اين را به قتل مي

اً آن دو مرحله ابتدايي را توده مردم انجام اگر واقع. رسانند که چرا کردي، اينها البته به عهده حکومت است قتل مي

  .کندلباس آمده يا بدلباس آمده، يا بدمنظر آمده او خودش را در وسط خيابان جمع ميبدهند، هر کسي بي

ها اگر لازم باشد اشاره مانده است که به چند جمله آن عبارت شرايعهاي مرحوم محقق در حالا بعضي از عبارت

د تا مسئله بود که غالب اينها گذشت، قدر نفقه هم چند تا مسئله بود که بنا بر عرف بود فروع تمکين چن. کنيم

لواحقي هم داشت اين لواحق را که به عنوان فصل چهارم و پنجم بود که وقتي به مرحله قضا رسيد حکم رياضي 

خدمتگزاري داشت مسئله اول اين بود که اگر زن در خانه خودش يک . بايد باشد که قاضي سرگردان نباشد

تواند بگيرد؛ چون گيرم، ميکنم ولي اين قدر اجرت ميگونه بود الآن بگويد که من خودم خدمت مي او اين زندگي

کرد خادمه داشت الآن هم که مترل او آمد است، وقتي يک خانمي در خانه خود که زندگي مي» مبنياً عليه«اين 

قد بنا بر آن است، آن وقت اين زن بگويد به جاي اينکه شما خادمه است ع» مبنياً عليه«خواهد اين خادمه مي

الأولى لو قالت أنا أخدم نفسي و لي نفقة «. کنم اجرت مرا بدهيد، اين غير از نفقه استبگيريد من خودم خدمت مي

يا خدمات را  گيرماين کار را بکند يا آن کار را بکند، بر شوهر واجب نيست بگويد من براي شما خادم مي »الخادم
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بايد انجام بدهد يعني کسي که در خانه خود است خدمتگزار دارد حالا که » علي أي حال«دهم ولي خودم انجام مي

  ١.تواند خدمتگزار داشته باشدآمده خانه زوج، او مي

د زوج حالا اگر يک وقت قناعت کرد و مال جمع کر ٢؛»الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين«دوم اين است که 

  .او با قناعت مال خودش را جمع کرد! تواند بگويد حالا که تو مال داري از مال خودت استفاده کننمي

شود چيز مسئله سوم اين است که اگر با هم زندگي کردند غذا آوردند و با هم خوردند، همين نفقه او محسوب مي

  ٣.ديگري لازم نيست به او بدهد

بايد » يوماً و يوماً«که طلاق بائن گرفته ادعا کرد که من حامله هستم نفقه او را چهارم اين است که اگر آن کسي 

بدهد و اگر چنانچه معلوم شد که حامل نبود او نفقه را بايد برگرداند براي اينکه نه زوجه است تا نفقه زوجيت 

مسئله لعان و . بايد برگرداند داشته باشد، نه حمل دارد تا نفقه قرابت داشته باشد، پس اين مالي را که گرفته است

  ٤.کنداينها را بعد مطرح مي

  »ينو الحمد الله رب العالم«

                                                
  .۲۹۴ص ،۲ ج الحرام، و الحلال مسائل في الإسلام شرائع. ١
  .۲۹۴ص ،۲ ج الحرام، و الحلال مسائل في الإسلام شرائع. ٢
  .۲۹۴ص ،۲ ج الحرام، و الحلال مسائل في الإسلام شرائع. ٣
  .۲۹۵ص ،۲ ج الحرام، و الحلال مسائل في الإسلام شرائع. ٤


